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گمشده ها

قارچ ورزیدن 

شهرام شهيد                ي
طنزنویس
shahraam_shahidi@yahoo.com

تا رســیدم خانــه خانم مثل شــیر ژیان 
)دوســتی اعتراض کرد کــه ژیان صفت 
مردان اســت. مــا در برابر فمنیســت ها 
دست هامان بالاست. حوصله چک و چانه 
نداریم.  صفت مردان نیست اما چون شما 
می گویی هست( ایستاد جلو در و پرسید 
شازده تا حالا کدام گوری تشریف داشتند؟ 
با لکنت و من و من گفتم خانم جان شــما 
با یک قهرمــان محلی پــرآوازه صحبت 
می کنی ها. این طوری نگو در و همســایه 
می شــنوند و اعتبار قهرمان محل از بین 
می رود. پرســید تو قهرمان این محله ای؟ 
به حق چیزهای ندیده و نشنیده. گفتم بله 
که هستم. نمی دانی بدان که من امروز کلی 

گل زدم. 
یکهو برآشفت که: اوه اوه اوه. چه غلط ها. 
خب چشــمم روشــن. دیگه چی کارها 

کردی؟ بگو به من.  آفرین پسر خوب. 
فکر کردم حتما چون بدون خبر رفته ام 
فوتبال عصبانی شــده و بهتر است شرح 
مختصری از خدماتم به خانــه و خانواده 
هم ارایه کنم. این شــد که بادی در غبغب 
انداختم و گفتم بله.  خیلی کارها کرده ام؛  

مثلا سر راه شیشه هم خریدم. 
خانم با غیظ فریــاد زد: جانم؟ چه پررو 
پررو!  بهت گفتم برو تک پا نوشیدنی بخر و 
جلدی برگرد. بلند شدی عنرعنر دو ساعته  

رفتی گل زدی و شیشه خریدی.  هان؟ 
جواب دادم عزیزم نگران نباش ســر راه  

برای تو هم  کوکا گرفتم که بری تو ابرها.
پریــد وســط حرفم کــه دیگــه چه 
دستاوردی داشتی استاد؟ دیگه چی چی 
خریدی که من نمی دونــم؟ ذره ذره بروز 
نده. یکهو و یک جا بگو ببینم. من طاقتش 

را دارم.
پیش خودم گفتم حتما داخل کیسه های 
خرید را دیده. چون خانم من به قارچ و سیر 
حساســیت دارد و ورود این دو قلم اکیدا 
به خانه ممنوع است. با شرمندگی گفتم: 
خب حق  داری کمــی هم قارچ گرفتم، اما 
قرار نیست تو استفاده کنی. برای مصرف 
شــخصی خودم خریده ام. مطمئن باش 
وقتی تو خانه نباشی، خودم تنهایی می زنم 
به بدن و همین یک بار هم هست. قول قول. 

از خر شیطان هم پیاده شو.
خانم برآشفت و فریاد زد: نه بابا؟ تو را به 
خدا؟ می خواهی اصلا با هم بزنیم به بدن و 

برویم هپروت؟ 
خرید ها را گذاشتم روی رف آشپزخانه. 
خانم ادامه داد: شما که این همه جانفشانی 
کــردی، خــب  یکهــو کروکودیــل هم 
می خریدی و خیال خودت و من را راحت 

می کردی.
من هم بی خبــر از همه جا گفتم: صدبار 
گفتم این چیزهــای عجیب غریب جاش 
تو خونه نیست. اینها باید تو طبیعت باشند. 
جای این چیزها تو خانه است؟ کروکودیل 

را می آورند توی خانه؟
خانم گفت: علف چطور؟ 

گفتم: حالا علف یک چیزی. آن تو خانه 
باشد اشکالی ندارد.

خانــم جــواب داد: وقتی مهریــه ام را 
گذاشــتم اجرا می فهمی چی اشکال دارد 

و چی ندارد.
با تعجب پرســیدم: چــون کروکودیل 

نخریده ام باید مهریه ات را بپردازم؟
جواب داد: نخیر. چــون مرا می پیچانی 
می روی گل می زنی.  قارچ و کوکا و شیشه 
می خری و با وقاحت از علف و کروکودیل 

حرف می زنی مرتیکه معتاد. 
وقتی انداختم بیرون و پشت در نشستم 
و در را پشت  سرم بست، تازه فهمیدم همه 
اینهایی که گفته ام اسامی مواد مخدر جدید 
اســت. خب باباجان، عزیز من، قاچاقچی 
مبتکر نمی شود اسم های بهتری بگذارید 
رو این محصولات کوفتی تان؟ گل و قارچ 
و کوکا و...  شــد اســم؟  آمدیم و شما فردا 
یک مخدر جدید تولید کردید و اســمش 
را گذاشــتید کتاب، تهیه کتاب هم جرم 

می شود که!  

صفحه روزانه طنز و کارتون  |   شماره  نود و چهارم

بهنظرمیآیدبالاخرهآفتابدرسرزمینهایبریتانیایکبیرکمکمغروبمیکند! یکیازپزشکانبیمارستانجم:نمیدونم،فکرکنمازاینویروسجدیدهاست!
کامراننجفزاده:ملکهانگلیسبهدلیلترسازاعتراضاتگستردهمردمدرمراسمغیبتکردهاست!

حمیدمعصومینژاد-رمکهبرایتعطیلاتبهلندنرفته:کامرانالکیمیگه،بهنظرمیرسددلیلاصلیغیبتملکه،اختلافبینمادرشوهر)ملکه(وعروس)کیتمیدلتون(است!
#ویروس_جدیدا#توطئه#شهرونگ

|  سامی ریگی |  ماده 124 حقوق شهرونگی: به منظور صیانت و تثبیت حق 
اعتراض و آزادی تجمعات، دولت موظف اســت هرگونه خسارت و غرامت ناشی از 
بالا رفتن از سفارت ها، آتش زدن اتاق سفیر، انتقال تابلوهای نفیس سفارت به خانه، 
برداشتن تلفن سنترال برای جهیزیه منزل و غیره را از محل بودجه عمومی و جیب 

کسانی که برای اخذ ویزا با سفارتخانه های مزبور مراجعه می کنند پرداخت کند.
شهرونگ خبرنگار: ما اسپایدرمن رو بومی کردیم، باید بریم زندان؟ ما با بهم زدن 
روابط با اون کشور باعث شدیم امسال کلی پول از مملکت خارج نشه و کلی مدرسه 
و بیمارستان با پولش درست بشه؟ آیا اینه جواب کار ما؟ تازه میخواییم بریم جلوی 
سفارت ترکیه و تایلند و امارات هم شلوغ کنیم، کلا یک سنت هم ارز از این مملکت 
خارج نشه و با پولش مدرسه روی مدرسه و درمانگاه روی درمانگاه بسازیم ، حالا ما 
که باعث قطع روابط شدیم و جلوی خروج ارز رو گرفتیم، آیا رواست که حکم زندان 

برامون بریدند؟!

|  علی اکبر محمدخانی|  چند شــب پیش با خانــوم بچه ها توی جوب 
خوابیده بودیم، که یک بابایی همین جوری که بوقلمون می خورد، اومد بالای 
ســرمون، همین که وضع مارو دید، دلش سوخت، یه دسته پول درآورد، اومد 
یه هزاری بندازه جلومون که من گفتم: این چیه؟ طرف تا این حرف رو شنید، 
گفت: آفرین به این درویش مســلکی. بعد هم همین جوری گریه می کرد و 
گفت: واقعا فکرشو نمی کردم تو این دوره زمونه آدم هایی پیدا بشند که ندونند 
پول چیه. دیگه من تا اومدم بگم منظورم این بود که این چیه؟ این که خیلی 
کمه، دیدم همین جــوری که گریه می کرد و بوقلمونــش رو می خورد، پولو 
گذاشت توی جیبش و رفت. خانومم برگشت: کلی منو نفرین کرد، بعد هم به 
پسر بزرگمون جلال که تازه از سربازی اومده بود، گفت: مادر برو پولو ازش بگیر 
بیار. جلال گفت: اگه نداد چی؟ خانومم گفــت: لااقل بوقلمون رو ازش بگیر. 

هیچی جلال رفت دنبال پول و بوقلمون و دیگه برنگشت.

نگار شهرونگ خ�ب کوچه دومکوچه اول

بررسیشایعاتغیبتملکهانگلیسدرمراسمکریسمسامسالدرشهرونگ

 ملکه انگلیس: دارم سریال می بینم!  
کریسمس رو ولش کن!

|  احمدرضا کاظمی|

telegram.me/Shahrvang :نشانی کانال تلگرام شهرونگ

shahrvang@shahrvand-newspaper.ir :ایميل صفحه شهرونگ

تماشاخانه

مازیار فلاحی:   
امیدوارم آلبوم جدیدم 

بتواند آمار معافیت را 
در بین هوادارانم حداقل 

70 درصد افزایش دهد!

یک طنزنویس مشمول 
)دوماه مانده به اعزام(:   
باور کنید من فقط مطالبم 
شوخ و شنگه! خودم از 
درون متلاشی ام!

| ارمغان زمان فشمی| 

اسباب طرب
اهــواز شــده هــواش بـس آلــوده                تهـران که هواش پر ز ســرب و دوده
از شـهر اراک و اصــفهان تا یاســوج                 چندی است هوا کثیف و ضایع بـوده
چندان که نفس کشیده ایم این گونه                نابود شــد از ما شــش و نای و روده
بی پــولی و پــالم و دوده و پارازیت                اسـباب طرب تمامــشان موجوده!

ریزگرد
هوا آلوده تر شد، چون که شد سرد                گـرفتم من ز دود و سرب، سـر درد
کـمی بارید باران لیـکن افــسوس                که با خــود ریــزگــرد تــازه آورد
خــدا را شکر اقــلا »ریزگرد« است                اگر می بود گنده تر، چه می کــرد!

naeemator@gmail.com|    نعيم تد                ین  |   کارتونیست |

افرادمبتلابهافسردگیشدیدازخدمتمعافمیشوند

ی قرمزتر میشه! 
ی بیشتر بوق بزن

ت چراغ قرمز هر چ
ش نژادی( خرافه هفته: پش

ب بیدار شود! )آر
ش رفته از خوا

ط یاد
ش کرده بودند! او فق

* پیرمرد همسایه، آلزایمر دارد؛ امروز صبح بیخودی شلوغ
* با قیافه ای ابلهانه در انتظارِ عطسه   بعدی

ی هم کار کنید!هایکو: 
ک کردن و تلگرام بازی کم

*  بین بازی با موبایل و اینستاگرام چ
ت! 

ی تمساح نیز از آن در امان نیس
ت مبارزه کن، حت

ا خرافه های قبیله ا ه  سال قبل یه قرون ازش استفاده کرده باشم! نمیدونم خوشحال باشم یا ناراحت! )سالم، برادر جاسم( * اگر کسی در مراسم مرگ من گریه کنه، دیگه باهاش حرف نمی زنم! )استن لورل( *+ سلام جیگر- سلام عشقم )گفت وگوي راننده با رئیس خط(  پند هفته: * اگر می خواهید حقتان را از پولدارها بگیرید، مأمور مالیات شوید! * ب
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